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ایرانیت هیچ منافاتی با آموزه های دینی و تشیع ندارد مهر: غلامرضا ذکیانی، رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، در نشست خبری فعالیت های دوران مسئولیت خود گفت: من نه تنها هیچ 
تعارضی بین ملیت و ایرانیت و مذهب و تشیع نمی بینم، بلکه این دو را کاملاً مکمل همدیگر می بینم. در طول تاریخ هیچ وقت بین ملیت ایرانی و دین اسلام و مذهب تشیع، تنافری نبوده و هر وقت کمک و مساعدت 

بوده، هر دو پیشرفت کرده اند، اما هر گاه به هر دلیلی، تعارض بین این دو غلیظ شد هر دو لطمه خوردند، یعنی هم ملیت و هم مذهب ما لطمه خورده است.

کتاب »شکاف های اجتماعی در ایران« منتشر شد
ایبنا: کتاب »شــکاف های اجتماعی در 
ایران« که مشــتمل بر 6 مقاله تحقیقی 
اســت، از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 

ارتباطات منتشر شد.
»زنان و مســئله حقوق شــهروندی در 
ایران« )فاطمــه صادقی(، »عوامل تکوین 
و تعمیق نابرابری های طبقاتی در ایران« 
)محمد مالجو(، »آتش زیر خاکستر: شکاف های طبقاتی و پس لرزه های آن« )حسام 
ســامت(، »تکوین شکاف تحصیلی در ایران« )فروزان افشار(، »صورت بندی شکاف 
نسلی در علوم اجتماعی ایرانی« )آرش حیدری( و »فرهنگ رسمی و فرهنگ عمومی؛ 
همنوایی ها و ناهمنوایی ها« )محمد روزخوش( عناوین 6 مقاله این کتاب هستند که 

زیر نظر محمد روزخوش تدوین شده است.
فاطمه صادقی در مقاله نخست »زنان و مسئله حقوق شهروندی در ایران« نابرابری 
جنسیتی را بر بستر حقوق شهروندی زنان )آزادی بیان و عقیده، حق انتخاب کردن و 
انتخاب شدن، حق اشتغال، حق آموزش، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه و…( 

می نشاند و دست اندازهایش را بررسی می کند.
محمــد مالجو نیز در مقاله »عوامل تکوین و تعمیق نابرابری های طبقاتی در ایران« 
می کوشد الگویی تحلیلی برای تبیین »ضرباهنگ میزان نابرابری های طبقاتی در ایران 

در سال های پس از جنگ هشت ساله« ارائه دهد.
مقاله سوم »آتش زیر خاکستر: شکاف های طبقاتی و پس لرزه های آن« نوشته حسام 
سامت، در پیوندِ موضوعی با مقاله مالجو، تحلیلِ نابرابری طبقاتی را عمدتاً از مجرای 
نابرابری درآمدی و موقعیت های شغلی پی می گیرد. نویسنده، معیار تعیینِ جایگاه 
طبقاتی افراد را سه گانه آشــنایِ »مالکیت«، »مهارت، تخصص و دانش«، و »اقتدار 
سازمانی« قرار می دهد و ملهم از اریک اولین رایت، 12 مقوله را در »ساختار طبقاتی« 

ایران بازمی شناسد.
فروزان افشار در مقاله چهارم »تکوین شکاف تحصیلی در ایران« درصدد است نشان 
دهد »تحصیات تا چه اندازه و به واسطه کدام سازوکارها، فرهنگ و آگاهی ایرانی ها را 
متأثر ساخته است« و بیش از آن، در پی شرح این موضوع است که »شکاف تحصیلی« 

چه دلالت های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دربردارد.
مقاله »صورت بندی شکاف نسلی در علوم اجتماعی ایرانی« نوشته آرش حیدری دو 
جهت گیری تحلیلی عمده دارد. اول، با اصل ایده »شــکاف نسلی« درگیر می شود و 
دوم، نقدش از ایده شکاف نسلی را از طریق نقد »نظام دانش« و به ویژه علوم اجتماعی 

ایران پی می گیرد. 
و در نهایت، محمد روزخوش با مقاله »فرهنگ عمومی و فرهنگ رسمی؛ همنوایی ها 
و ناهمنوایی ها« می کوشد فراتر از ایده بارها تکرارشده تقابل میان فرهنگ رسمی و 

فرهنگ عمومی به مسئله بنگرد.
مقاله تذکر می دهد که به لحاظ نظری »فاصله میان فرهنگ عمومی و فرهنگ رسمی 
به شکل بالقوه مستعد مشروعیت زدایی از گفتمان مسلط است، اما این استعداد زمانی 
فعلیت می یابد که افراد به میزانی به این شکاف و فاصله آگاهی یابند و این خودآگاهی 
خصلتی هویتی بیابد. مقاله یاد شده نه فقط منتقدِ ایده رایج درباره ابتنای »طبیعیِ« 
ایدئولوژی رســمی بر فرهنگ عمومی و نگرش ها و کردارهای اجتماعی است، بلکه 
اساســاً تصور رایج درباره نقش و کارکردهای ایدئولوژی را هم گزافه می شــمارد. در 
نهایت، استدلال مقاله این است که »شکاف فرهنگی« یگانه عنصر یا مهم ترین مؤلفه 
برسازنده مناقشات اجتماعی فعلی نیست، مسئله از دل بن بست های کنونیِ پروژه های 

اجتماعی-سیاسی بیرون زده است.
کتاب »شکاف های اجتماعی در ایران« ۳2۰ صفحه و با بهای ۳۰ هزار تومان از سوی 

انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وارد بازار نشر شده است.

 اندیشــه/ فاطمی نژاد  نابرابری بحثی 
اســت که امــروزه در جهان در حاشــیه 
ویروس کرونا مطرح می شــود. موضوعی 
که حتی ستون نویسان مجله  های خارجی 
نیز به شدت روی آن مانور می دهند و مثاً 
فاصله اجتماعی را نه یک فرصت برابر برای 
بقا بلکه یک امتیاز ویــژه برای گروه های 
برخوردارتر می خوانند. در کنار همه این ها 
کلیدواژه هایــی چون طبقه، نــژاد و کار و 
تحصیل بسیار به بحث گذاشته می شوند 
و جالب ترین نکته، هم سرنوشتی انسان ها 
از مکزیکوســیتی تا دهلی نو تا میشیگان 
و شــیکاگو و حتی سیستان و بلوچستان 
خودمان اســت. آنچه در ادامه می خوانید 
مصاحبه ما با حجت الاسام دکتر مجتبی 
نامخواه، استاد حوزه و پژوهشگر پژوهشکده 
تبلیغ و مطالعات اسام باقرالعلوم در همین 

زمینه است.

به نظر می رســد  نامخواه!   جناب 
مهم ترین تأثیر کرونا در سطح اجتماع، 
نشــان دادن و به رخ کشیدن حجم 
نابرابری و فرصت بقا برای انســان ها 

بود؟
واقعیــت این طور اســت که 
ویــروس کرونــا و تغییراتی 
به واسطه  اجتماعی  نظم  که 
آن به وجــود آورده، فرصتی 
برای شــناخت ما از جامعه 
اصولاً  اســت.  ایجاد کــرده 
تغییرات اجتماعی در دانش 
کاسیک یا جدید اجتماعی، 
برای شناخت جامعه  محلی 
بوده اســت. مثاً فارابی این 
را فضیلــت فکــری می داند 
که کســی تغییــرات را در 
مدت کوتاه تشــخیص دهد 
و در علــم اجتماعی جدید 
نیز مســئله تغییر به شدت 
مورد توجه قرار گرفته است. 
تغییرات در نظم و مناسبات 
اجتماعی حداقل زمانی یک 
نسلی نیاز دارند و تحول نیز 
در جامعه شناسی معمولاً در 
بازه چند نسلی اتفاق می افتد. 
بســیاری از تغییراتی که در 
زمان عادی و برای یک نسل لازم بود الآن 
و در شرایط فعلی در بازه دوماهه اتفاق افتاد 
و فرصت بی نظیری را برای شناخت جامعه 
برای ما به وجــود آورد. ما در این دو ماه به 
شناختی از جامعه  رسیدیم که در شرایط 
عــادی بازه طولانی تــری را می طلبید. به 
تعبیری این بیماری یک آینه بود که به بیان 
بیدل »نور دل خواهی غبار طبع مظلومان 
مباش/ بایدت آیینه جایــی برد کانجا آه 
نیســت« کرونا در مقابل آه مســتضعفان 
گرفته شــد و همه نابرابری را نشــان داد. 
یعنی در درجه اول، کرونا به نابرابری دامن 
نزد بلکه تنها وضعیت نابرابر موجود را نشان 
داد. بــه نظرم می توان بــه کرونا به عنوان 
فرصتی برای شناخت جامعه و نابرابری های 
درون آن نگاه کرد. حداقل این رویکرد این 
است که بخش هایی از جامعه و حاکمیت و 
تصمیم سازی و تصمیم گیری را قانع می کند 

که نابرابری برای همه هزینه دارد. 

 آیا دوران پساکرونا یا باکرونا می تواند 
ما را به سمت جامعه ای عادلانه تر سوق 
دهد و باید منتظر پایان سرمایه داری 

باشیم؛ همان اتفاقی که دهه چهاردهم 
میلادی پس از شیوع و پاندمی طاعون 
با شورش های دهقانان همراه  و منجر 
به پایان فئودالیسم شد، یا نه تحولات 
تاریخی پیچیده تر از این حرف هاست 
و باید منتظر عمیق تر شدن شکاف ها 

در جامعه پساکرونایی باشیم؟
ظلم و نابرابری در جهان اجتماعی محصول 
رویدادهای طبیعی نیست، بلکه محصول 
زیست جهان ما بوده است و ما نمی توانیم 
بگوییم لزوماً ایــن اتفاق طبیعی می تواند 
نابرابری را در جامعه و جهان ما کاهش دهد؛ 
چرا که محصول آن نبوده اســت. بسته به 
اینکه مواجهه ما با این بیماری چقدر تبدیل 
به مفهوم و این تجربــه ای که الآن درگیر 
آن هستیم تبدیل به مضمون و استدلال 
و مطالبه از ســاختارها شود و چقدر برای 
تغییر در ساختارهای اجتماعی و سیاسی 
ما تاش کند، می توانــد روی نابرابری در 
آینده تأثیربگذارد. مثال طاعون به خودی 
خود فئودالیسم را نابود نکرد بلکه مقداری 
روی این روند تأثیر گذاشت و جامعه فهمید 
کــه اگر این نابرابری زمین و مســکن در 
جامعه وجود داشته باشد می تواند جامعه 
را شکننده کند. تقریباً مشابه طاعون را ما 
در ایران داشتیم ولی آن تأثیرها را نداشت 
و رنج جاری تبدیل به مضمون و مفهومی 
برای آینده نگری نشــد، ازاین رو هیچ گاه 
چنان تأثیراتی نداشت. این را نیز باید مدنظر 
قرار داد که طاعون در اروپا یک سوم یا یک 
دوم جمعیت را از بین برد ولی الآن حجم 

تلفات کرونا به 1۰۰هزارم جمعیت جهان 
نیز نرسیده اســت. هرچند همین میزان 
کشــته نیز برای جهان تکان دهنده است، 
ولی این حرف ها که چقدر نظم اجتماعی 
به واســطه کرونا تغییرات عمده ای داشته 
باشد، جنبه شاعرانه دارد و باید با احتیاط 
بیشتری در مورد این جهان حرف زد. بسته 
به اینکه به چه میزان بتوانیم تجربیات فعلی 
خودمــان را تبدیل به مضمــون و مفهوم 
کنیم می توانیم منتظر تغییر در وضعیت 
پساکرونایی باشیم. اگر ما بتوانیم دولت به 
معنای حاکمیت را وادار کنیم که وظیفه ای 
در قبــال ارائه خدمــات عمومی داری که 
نمی توانــی بســیاری از آن را بــه بخش 
خصوصی بفروشی، اگر همین یک باور را 
به ساختار حاکمیت بقبولانیم که در اعطای 
حقوق مسئولیتی داری که نمی توانی از آن 
پا پس بکشی، تجربه کرونا می تواند ما را به 
سمت جامعه ای با نابرابری کمتر پیش ببرد. 

 گزارشــی منتشر شــد که نشان 
می داد تنها 6 درصد بچه های سیستان 
در اپلیکیشن شاد آموزش و پرورش 
یعنی بحث هایی  ثبت نام کرده انــد. 
آموزشــی  عدالت  مثــلاً  حول  که 
تاکنون جســته و گریخته به آن ها 
 پرداخته می شد الآن می بینیم که در 
نهادهای  و  راه حل های ســازمان ها 
به وضوح نشان  را  رســمی خودش 
می دهد. چطور شــد که ما نیز این 
وضعیت را پس از چهاردهه در بحث 

آموزش همگانی و رایگان برای مردم 
رقم زدیم؟

باید این گونه پرســید که چرا حجم بالای 
نابرابری که پیش از انقــاب با آن مواجه 
بودیم از بین نرفت. واقعیت این است که ما 
با دو مسئله مواجهیم؛ نخست اینکه نابرابری 
وجود دارد و مســئله دیگر رشد نابرابری 
است. مثاً فاصله هزینه ای دهک پایین و 
بالای جامعه در حوزه آموزش و هزینه های 
ضــروری در ابتدای 95 تا 96 یکباره بیش 
از 1۰ برابر افزوده شد. اینجا سرعت بالا در 
شکل گیری آن نابرابری برای ما مسئله است، 
نه صرفاً خود نابرابری. در چنین شرایطی از 
حمایت های فانتزی صحبت می کنیم، مثاً 
طرح حمایتی که این خودش زمینه ســاز 
آســیب های دیگری شد که در ادامه آن ها 
را جمع کردیم. از اپلیکیشن شادی صحبت 
می کنید که بناست آموزش را تسهیل کند 
ولی عماً افراد زیــادی را از دایره آموزش 
خارج می کند. این نشــان دهنده این است 
که شــکاف مرکز –پیرامونی که دائم دارد 
نابرابری را دامن می زنــد در دل مرزهای 
آهنین مرکــز دارد فکر می کند. این فقط 
در دوره کرونا نیســت ولی در دوره کرونا 
این آینه بیشتر نشان می دهد تصمیمات 
مرکز-پایه که شــکاف مرکز-پیرامون در 
آن فعال است، دارد نظم اجتماعی ما را از 
بین برده و بــه نابرابری دامن می زند و آن 
را تشدید می کند. مسئله ای بود که نشان 
داد تدبیرهــای در مرکز –پیرامون چقدر 
ناکارآمد و در تغییر وضعیت ضعیف هستند. 

گفت وگو با حجت الاسلام مجتبی نامخواه درباره اهمیت مواسات در این روزها

کرونا به نابرابری دامن نزد، تنها آن را نشان داد کرونا و خویشتن فرهنگی 
جامعه ایرانی

مهدی جمشــیدی، عضو هیئت علمی گروه 
فرهنگ پژوهی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه 
اسامی در یادداشتی به تأثیر کرونا بر خویشتن 
فرهنگی جامعه ایرانی پرداخته است که در ادامه 

آن را می خوانید.
از جملــه راه های شــناخت »باطن جامعه« و 
پی بــردن به »واقعیت های پنهان و نهفته آن« 
مطالعه جامعه در »وضعِ مرضی و نابسامانی« 
اســت؛ یعنی در حالتی که جامعه دچارِ آفتی 
شده و پاره ای از نظم ها و قواعدِ جاری، سست 
شده اند و در نتیجه، تا حدی از حالتِ »تعادل« 
و »ثبات« خارج شده است. در این حال است 
که مشــاهده و مطالعــه »نمودهای عینی« و 
»تجلیاتِ ظاهری« می توانند به روشنی، بیانگر 
»روندها و حقیقت های درونی جامعه« باشند. 
به عبارت دیگر، همین که جامعه دچارِ »بحران« 
و »آشوب« می شود، آنچه را در »وضعِ طبیعی 
و عــادی« در درونِ خویش نهفته دارد، بیرون 
می ریزد و »ضمیر ناخودآگاهِ« خویش را آشکار 
می سازد. بیماریِ فراگیر و جان گیرِ کرونا چنین 
فرصتــی را فراهم کــرد و در »عمل« و »عالمَِ 
عین« نشــان داد که جامعه ایران چه اندازه به 

ارزش های دینی »وفادار« و »دلبسته« است.
به طــورِ متقابل، فرهنگ و تمــدن غربی نیز 
محصــول اجتماعــی و عینی خــودش را در 
ماجــرای بیمــاری کرونــا نشــان داد که بر 
دست اندازی به حقوق دیگران و ظلم و تجاوز 
و خشونت دلالت داشــت. رفتارهای برخی از 
جوامع غربی، نتیجه منطقی و طبیعیِ »فلسفه 
حاکم بر تمدن غربی« اســت، از جمله فلسفه 
»فردگرایی« یا فلسفه »مادی گری و بی خدایی« 
)و البتــه اگر اعتقادی هم به خدا هســت، آن 
اعتقادِ توحیدیِ صحیحِ عمیقِ معرفت زا نیست(. 
پس در غرب، روحِ وحشــیگری وجود دارد که 
با ظاهرِ آراسته و ادکلن زده و کراوات بسته اش 
منافاتی ندارد )آیت الله خامنه ای، در سخنرانیِ 

تلویزیونی، 21 فروردین 1۳99(.
عالمَِ »تجددِ غربــی«، عالم اخاق و معنویت 
و ســتودن فضیلت های عالیِ انسانی نیست، 
بلکه دعــوتِ این عالـَـم به ســوی »تفرد« و 
»خودپرســتی« و »بهره مندیِ هرچه بیشتر از 
لذت های مادی« است. ازاین رو، انسانِ معاصرِ 
غربی که ســاخته وپرداخته همین »بینش« 
و »نظامِ معنایی« اســت، چنین خویشــتن و 
هویتی دارد و جز در این جهت گام برنمی دارد. 
این وضع در جامعه غربی، وضعِ »رســمی« و 
»غالب« اســت، هر چند واضح است همگان 
در مغرب زمیــن، چنین ســلوک و روحیه ای 
ندارند و از اخاق و انســانیت، دوره نشــده اند. 
این موقعیت نشان می دهد چگونه »فلسفه های 
غربی« در »زندگیِ روزمره انســان های غربی« 
اثر نهاده و آن ها را گرفتارِ دشواری ها و مصائب 
جامعه ســوز کرده اســت. پس »تعدی گری و 
غلظــت و خویش مرکزبینیِ انســانِ غربی«، 
ریشه در »تجویزهای این جهانی و ماده اندیشانه 
فلسفه های غربی« دارد و این فلسفه های غربی 
هستند که باید به محکمه داوریِ عقل و وجدانِ 
انسانی خوانده شوند و پاسخگوی واقعیت های 

اجتماعیِ تلخ و ناموجهِ کنونی شوند.
و در مقابل، تاب آوری و خویشتن داریِ جامعه 
ایران، ریشــه در هویت دینیِ عمیقِ آن دارد، 
چنان که در روایات اسامی آمده است مؤمنانِ 
راستین، چنانند که سختی و دشواری آن ها را از 
پا در نمی آورد و عقب نمی راند، چراکه می توانند 
گرفتاری ها و ابتائات را در خویش هضم کنند 
و آن ها را به حکمتِ الهی ارجاع دهند: لهَُمْ نزُِّلتَْ 
َّتِی نزُِّلتَْ فیِ الرَّخَاء؛ِ  أنَفُْسُهُمْ مِنْهُمْ فیِ البَْاَءِ کَال
]متقین،[ در ســختی چنان به سرمی برند، که 
گویی به آسایش اندرند )سیدرضی، نهج الباغه، 

ترجمه سیدجعفر شهیدی، خطبه 19۳(.
کرونا برای بشریت یک مشکلِ بزرگ و خطرناک 
اســت، اما این مشکل در مقایسه با بسیاری از 
مشکات، »کوچک« به حساب می آید، از جمله 
در جنگ های اول و دومِ جهانی، چندین میلیون 
نفر کشته شدند، یا در جنگِ ویتنام که آمریکا 
بــه آن حمله کرد، یا در حمله آمریکا به عراق. 
پس نباید از بقیّه حــوادثِ مهمی که در دنیا 
همواره وجود داشته است، »غفلت« کنیم. حتی 
هم اکنون نیز، میلیون ها انسان زیرِ فشارِ ظلمِ 
دشمنی های قدرتمندان، رنج می برند؛ چه در 
یمن، چه در فلسطین و چه در بسیاری از نقاطِ 
دیگرِ جهان )آیت الله خامنه ای، در ســخنرانیِ 

تلویزیونی، 21 فروردین 1۳99(. 
مبالغه هــای  و  رســانه ای  بزرگنمایی هــای 
تبلیغاتی، ما را از »واقعیت ها« دور می کنند و 
»تصویرهای وارونه« ای از آنچه می گذرد، پیشِ 
روی ما می گذارند، به خصــوص از این جهت 
که عمده ترین رســانه های جهانی، در اختیارِ 
سرمایه سالارانِ صهیونیستِ بی مرز و قدرتمند 
اســت و جهان، آن گونه که منافعِ آن ها اقتضا 
می کند، به توده های مردم نمایانده می شــود. 
چه بسا این قبیل »تصویرسازی ها« به این دلیل 
باشد که ذهنیتِ مردمِ جهان به سمت وسویی 
کشــیده شــود که آن ها بافته و ساخته اند تا 
»مسئله های اصلی و ماندگار« به حاشیه سوق 
داده شــوند و پرسش ها و دغدغه های معطوف 
بــه آن ها خاموش گردند. باید بر فرازِ اینچنین 
خدعه هایی نشست و عقل و منطقِ خویش را 
در برابرِ القاها و تلقین های رسانه ای، غیرفعال و 
منقاد نکرد و به طورِ مستقل، پشت پرده را دید 

و شناخت.
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خطرناک ترین پدیده در پساکرونا حکمرانی مجازی قدرت های بزرگ است
 ایکنا  حجت الاسام والمسلمین محمدمهدی میرباقری، رئیس 
فرهنگستان علوم اسامی در نشست توجیه و تبیین برنامه های 
ماه مبارک رمضان که با حضور تعدادی از ائمه جماعات مساجد 
قم برگزار شد، گفت: خطرناک ترین پدیده در جهان پساکرونا این 
است که قدرت های بزرگ، جامعه بشری را به فضای حکمرانی 

مجازی ببرند.
وی اظهــار کرد: این احتمال وجود دارد که برخی قدرت ها، این 
توطئه خطرناک را طراحی کردنــد که از فضای به وجود آمده 
شــیوع  کرونا استفاده کنند. جنگ های جهانی اول و دوم هم با 
توطئه برخی کشورها پی ریزی شد که پس از آن، جامعه جهانی 
طرح صلح پایدار و شکل گیری حاکمیت جدید با تأسیس سازمان 

ملل متحد را پذیرفتند.
وی گفــت: احتمال قوی این اســت که در جهان پســاکرونا 
پیامدهایی خطرناک تر از شکل گیری سازمان ملل متحد و ایجاد 
نظم جهانی پس از جنگ جهانی، در انتظار جوامع بشری باشد 
و آن حکمرانی مجازی دنیاست؛ یعنی فضای سایبر را کاماً در 

دنیا حاکم کنند.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه بسیاری از پروتکل هایی که 
ســازمان بهداشت جهانی اعام می کند، این پیامد خطرناک را 
دامن می زند، بیان کرد: جامعه پزشــکی کشور ما قابل اعتماد 
هستند، ولی سازمان بهداشــت جهانی همانند سایر نهادهای 
وابســته به ســازمان ملل متحد قابل اعتماد نیست. بسیاری 
از طرح های اســتعماری توسط این ســازمان ها در جهان اجرا 

می شوند.
حجت الاســام والمسلمین میرباقری تأکید کرد: غرب در دوره 
رنســانس، بشریت را از عالم غیب تنزل داد و انسان را در ذهن، 
محصــور و ارتباطــش را با خدا قطع کرد. ایــن بار قدرت های 

جهانی می خواهند انسان ها را از چاله به سیاه چال ببرند. بنابراین 
خطرناک ترین پدیده در جهان پســاکرونا این است که جامعه 
بشری را به فضای حکمرانی مجازی ببرند؛ فضایی که حکمرانی 
آن در دســت قدرت هــای بزرگ اســت، مدیریتش به صورت 
شــبکه ای در جهان اداره می شود و ما هم کاربران آن هستیم. 
اگر قدرت های بزرگ در این کار موفق شوند، جهان را مستقیماً 

اداره می کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه این فریب نوعی رقابت 
تمدنی با اسام است، گفت: در هر زمینه ای که مسلمانان مقاومت 
کردند، قدرت های جهانی شکست خوردند. آن ها جنگ هشت 
ساله را به ما تحمیل و پس از جریان 11 سپتامبر، داعش را خلق 
کردند ولی شکست خوردند و ما قدرتمندتر شدیم. الان هم اگر 
در این توطئه ای که برای ما طراحی کردند مقاومت کنیم، آن ها 

با شکست مواجه می شوند.
وی با اشــاره به نشــانه هایی از توطئه حکمرانی مجازی، افزود: 
میلیاردها انسان را به قرنطینه بردند و رزمایش بزرگ حضور فعال 
در فضای مجازی را شکل دادند. آموزش استفاده از فضای مجازی 

در دو ماه اخیر بیش از چند سال گذشته است.
حجت الاسام والمسلمین میرباقری بر ضرورت اجرای طرح های 
بــزرگ برای مقابله با این توطئه ابرقدرت ها تأکید کرد و گفت: 
توطئه گران جهانــی می خواهند دیــن را کمرنگ، زمینگیر و 
استحاله کنند، بنابراین مسجد و هیئت نباید رخنه پوش دولت 

مدرن باشد.
وی تأکید کرد: فعال عمل کردن معنایش این نیست که اصول 
بهداشــتی مســلم را رعایت نکنیم اما اینکه محافل مذهبی و 
مســاجد و هیئت های مذهبی را تعطیل کنیم خطرناک است. 
آن ها می خواهند مساجد و هیئت ها را منزوی کنند؛ ما باید این 

پایگاه ها و محافل را فعال تر کنیم.
استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر ضرورت اسامی شدن حکمرانی 
برای تغییر اداره جامعه بر مبنای دین تأکید و بیان کرد: رزمایش 
همدلی و مواسات که مورد تأکید رهبر معظم انقاب است، نقش 
دین در عرصه حکمرانــی را افزایش می دهد. این رزمایش یک 
اقدام عملی برای گسترده شدن نقش مثبت دین در اداره جامعه 

است و مساجد می توانند در اجرای این طرح فعال باشند.
حجت الاسام والمسلمین میرباقری گفت: مسجد باید به کانونی 
تبدیل شــود که روی همه عرصه های اجتماعی سایه بیندازد. 
مسجد باید محور حیات اجتماعی جامعه باشد و ائمه جماعات 
خودشان را برای کارهای بزرگ آماده کنند. عضو مجلس خبرگان 
رهبری تأکید کــرد: هیچ ضرورتی ندارد که با پروتکل های وزارت 
بهداشت مقابله کنیم اما مسجد باید به نقطه کانونی ارتباط مردم و 
عرصه های اجتماعی تبدیل شود و آرام آرام مدل فرهنگ، اقتصاد، 
سیاســت و... را تحت تأثیر قرار دهد. حجت الاسام والمسلمین 
میرباقری در پایان گفت: جامعه مؤمنان تسلیم حکمرانی مجازی 
نخواهد شد و این طرح قدرت های جهانی با شکست مواجه می شود.

گفتار

حاشیه
»مواسات« و »مساوات« دو مفهوم همبسته در ادبیات دینی

محور نگاه ما و هســته مرکزی نظام ارزشی ما مقوله مساوات و 
عدالت است و هرچه در این میان در حوزه اجتماعی روی می دهد 
زمانی اتفاقی مثبت تلقی می شود که ربطی به ارزش مرکزی یعنی 
عدالت داشته باشــد. نمونه اش مفهوم مواسات که به معنای این 
است که در اثر نابرابری در جامعه یک عده ای نیازمند شده باشند. 
در نگاه توحیدی و اسامی ریشه نیازمند در جامعه نابرابری است. 
یعنی اگر عدالت وجود داشته باشد، بی نیازی است. نه به این معنا 
کــه همه به اندازه برابر و مســاوی دارند ولی نیازمندی محصول 
بی عدالتی اســت. حال اگر حرکت اجتماعی مثبت و رو به جلو 
باشد اگر ارزشی در جامعه بخواهد تبلور پیدا کند، آن حرکت باید 
به پشتوانه دال مرکزی و ارزش اصلی باشد که این ارزش عدالت 
است. مواســات یعنی اگر در جامعه نابرابری هست که منجر به 
ایجاد نیازمندی شده، شما برای برپایی مساوات باید تاش کنید 
به کســانی که در برابر این نابرابری نیازمند شده اند کمک کنید. 
یعنی هــم برای عدالت و هم برای خدمــت تاش کرد و تاش 

برای مســاوات نباید شما را از تاش برای مواسات باز دارد. نباید 
گفت چون من دارم برای عدالت تاش می کنم دیگر انســانی که 
نیازمند شــده به من ربطی ندارد، چرا که برپایی عدالت مراتبی 
دارد که ممکن اســت مدت ها طول بکشد. اینجاست که مفهوم 
مواسات مطرح می شود. مواسات بریده از اصل خودش نیست که 
اساساً بخواهد مفهومی مستقل و یا جایگزین مساوات باشد و شما 
بخواهید به جــای اینکه به عدالت در جامعه فکر کنید بخواهید 
به حمایت از نیازمندان فکر کنید. این مفهوم ها عمدتاً دو مفهوم 
است که همبسته با یکدیگر در ادبیات دینی وجود دارند. در سطح 
اجتماعی نیز همین اتفاق باید بیفتد. نباید نظمی شکل گیرد که 
ساختار غیررسمی به ساختار رسمی مدام یارانه بدهد. کنش های 
خود را هزینه ناکارآمدی و مسئولیت ناپذیری ساختار رسمی کند 
که اگر این اتفاق بیفتد تاش ها برای بحث مواسات صرفاً در حد 
یک مســکن مقطعی عمل خواهند کرد، نه بخشی از راه حل که 

خود بخشی از مشکل خواهند شد.

انسان مدرن نگاهی کالایی به هستی دارد
اندیشه: متن زیر یادداشتی از سیدمهدی 
ناظمی قره باغ، پژوهشگر فلسفه است که 

در ادامه آن را می خوانید.
ماجــرای کشــتار میلیون هــا جوجه در 
صنایع طیور کشــور، حداقل این خیر را 
داشت که عده ای مطلع شوند در صنعت 
دام و طیور چه می گذرد. اعتراف صادقانه 
برخی از صاحبان این صنعت مبنی بر اینکه این کشتار یک رویه است، برای بسیاری 
تکان دهنده بود. در واقع کشتار جوجه ها، چنان که می گویند بیشتر برای تنظیم بازار و 
صرفه جویی در غذای طیور و گاهی برای مبدل کردن خود آن ها به غذای طیور -که 
گفته می شود باز هم به صورت زنده زنده چرخ می شوند- صورت می پذیرد. این اتفاق 
و موارد مشــابه آن در کارخانه های تولید گوشت از طیور، گاو و خوک یک امر کاماً 
متداول و عادی است. تنها تاش می شود تا جایی که ممکن است از این اقدام ها فیلم 

یا عکس تهیه و اخبار مربوط به آن برجسته نشود.
به اصطاح مدافعان حیوانات، با برجسته کردن آموزه عدم استفاده از گوشت -آموزه ای 
که هیچ گاه انسان به آن گوش نخواهد داد، زیرا در تغایر با نیازهای برساخته اوست- 
عماً مبدل به گروه هایی فانتزی و بی ثمر و بی اثر شــده اند و در مقابل از تمرکز بر 

جنایت سازمان یافته انسان ها در تولید و مصرف گوشت صنعتی اجتناب می کنند.
این رویکرد که انسان امروز به خود اجازه می دهد با غمض نظر از جاندار بودن حیوانات 
و ادراک بدیهی آن ها از درد و رنج، به راحتی هر ســاله میلیون ها حیوان را به شــکل 
غیرطبیعی تولید کند، در شــرایط غیرطبیعی و آزاردهنــده، نگهداری و پروار کند 
و ســپس به اشــکال آزاردهنده ذبح و بقیه را داخل ماشین قتل عام بگذارد، همان 
ویژگی وجودی انسان جدید است که زمینه وقوع جنایت های سازمان یافته جنگی و 

نسل کشی های بزرگ زمان ماست.
یکی از دلایل ریشه دار شدن باور به هولوکاست نیز همین است که انسان مدرن در 
ضمیر خود به خوبی آگاه اســت که استعداد چنین جنایت های بزرگی را دارد و اگر 
نکرده باشد هم به دلیل محاسبه سود و زیان آن است، نه اینکه مانع بزرگ فکری یا 
اخاقی پیش روی خود داشــته باشد. این هولوکاست، هولوکاستی وجودی است و 
ربطی هم به ماجرای مورد ادعای هولوکاست جنگ دوم ندارد. در واقع دومی، قدرت 
خود را از اولی می گیرد. ما هولوکاست را به این دلیل باور می کنیم که می دانیم چنین 
اقدامی از انســان مدرن به رغم اینکه آن انســان در زمان خود در قله علم و فناوری 
و فلسفه باشــد، امری کاماً قابل انتظار است. در واقع انسان امروز، انسانی است که 
می تواند همه چیز را مانند کالا به تولید و مصرف انبوه برســاند و هرگاه این تولید و 
مصرف مخدوش شد، آن را معدوم سازد. این نگاه کالایی به هستی، حد یقف ندارد و با 
کمی بسط به راحتی به سایر جانداران و سپس به انسان هم تسری پیدا می کند و این 
اتفاقی است که رخ داده است. تمام آنچه گفته شد، به معنای وجود راه حلی متفاوت 
برای حل و فصل مشکات روزمره انسان ها نیست، بلکه صرفاً تذکری بود برای اینکه 

کجا هستیم و چه می کنیم و شاید طلب این پرسش که به کجا می رویم.

باید در برابر طبیعت متواضع شویم
اندیشه: سید بیوک محمدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی در مورد ویژگی های عصر پساکرونا به ایکنا گفت: یکی از نکات قابل توجه 
این است که کرونا یک مسئله استثنایی و فوق العاده است که بشر در این مقیاس 
چیزی را ندیده اســت، حتی در جنگ جهانی دوم نیز مسئله به این صورت حاد 
نبود. در بحران های مختلفی که به وجود می آید، معمولاً قدرتمندان و ثروتمندان 
خیالی آسوده دارند که می توانند با ثروت و قدرت خود از بحران رهایی یابند، اما 
سنخ کرونا به گونه ای است که هیچ کس از آن راه فراری ندارد. این عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: کرونا بیشتر شبیه یک 
بای آسمانی است و اگر بهتر فکر کنیم می بینیم انسان می تواند با وجود چنین 
بایی، قدری در مقابل طبیعت متواضع شود و به این مسئله پی ببرد که هیچ کاری 
نمی تواند انجام دهد. مولانا می گوید: »خشم کسی کند کی او جان و جهان ما بود/ 
خشم مکن تو خویش را مســخره جهان مکن«، یعنی می خواهد بگوید که اگر 
زلزله و یا بحران های طبیعی دیگر رخ می دهد، این ها نیز از جانب خداوند هستند. 
بنابراین، باید در مقابل خدا و این عظمت در طبیعت متواضع شــویم، البته اگر 
متواضع شویم.محمدی با اشاره به وضعیت جهان در روزهای آینده، تصریح کرد: 
پیش بینی ما در مورد وضعیت آینده منوط به این است که کرونا چه زمانی از بین 
برود. اگر در یک یا دو ماه آینده ریشه کن شود فقط قدری مشکات اقتصادی برای 
بشر خواهد ماند و اگر نظام های سیاسی عادلانه عمل کنند می توانند این مشکات 
ناشی از کرونا را حل کنند، اما اگر جریان ادامه داشته باشد و مثاً به مدت یک سال 

دیگر طول بکشد، وضعیت خراب  خواهد شد.


